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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست   )اجتهاد و تقلید(  فقه العروة الوثق      1403/ 01/ 29 ؛پنجم  و  د نو  ۀجلس

-تسلیت عرض میالله الاعظم و همۀ شیعیان  تخریب بقیع را محض  وجود مقدس بقیة  بار غم حادثۀ  

چه کرده است و خیلی عجیب است، زیرا   السلامعلیه داند که این حوادث بر قلب امام ما  کنیم. خدا می

نمی واقع  تعرض  مورد  قبور   
ً
باید  معمولا لکن  شود،  خراب  و  ویران  ی  قبر نیست که  اصراری  و  شود 

 به بانیان سقیفه شباهت پیدا کنند.  و فرزندان سقیفه باشند تا این کارها را انجام دهند 

  14ادامۀ مسئلۀ 

که اگر اعلم به هر دلیلی فتوا در یک مسئله نداشت، مقلد این آقا    استظاهر عروه این    14مسئلۀ  

 : هستتواند در آن مسئله از غب  این فرد اخذ فتوا کند و احتیاط لازم نیست. سؤالاتی در این رابطه می

دارد اما مقلد از آن اطلاع ندارد، حال یا اعلم فتوای خود را اظهار نکرده یا مقلد   ا گاهی اعلم فتو  -1

قول  نقل  یا  ندارد  سی  این صور  دسبی تمام  نیست.  ممکن  مرجع  خود  به  سی  دسبی و  مختلف شده  ها 

گوید و در محل دیگر چب   دیگری  ممکن است، زیرا گاهی دفبی یک شخصی در یک محل یک چب   می

سیمی  به خود مرجع هم ممکن نیست. آیا این فرض که »کانت للاعم فتویً« و مقلد از گوید و دسبی

اعی نمیآن اطلاعی ندارد، ملحق به اینجا می ؟ این سؤال، سؤال خوتر است و فرض و انبی  -شود یا خب 

تیا« و مقلد به هر دلیلی اطلاعی از آن ندارد. 
ُ
 باشد. »کانت للاعم ف

گویم باید مسائل  نظری به این صورت ندارد. اینکه می  60پاسخ: جناب صاحب عروه به قرینۀ مسئلۀ  

البته ظاهر مسئلۀ   این است.  ابهامات آن برطرف شود  تا  گوید: لم یکن  عروه می  14را کنار هم دید 

، 60شود ولی صراحت ندارد. اما در مسئلۀ  للاعلم فتوی، اما اگر کانت للاعلم فتوی، عبارت شامل نمی 

سی ندارد مطرح می  60کند. پس مسئلۀ  شود و تعیی   تکلیف میصورتی که مقلد به فتوای مرجع دسبی

 ببینید و در کنار هم بررسی نمایید.  14را در کنار مسئلۀ 

واجب، مقلد چنی   کند یا بنابر احتیاط گاهی اوقات اعلم فتوا ندارد ولی احتیاط دارد )بنابر احتیاط   -2

آیا به نظر صاحب عروه، صورت احتیاط ملحق به مسئلۀ   شود؟ یعن   می  14مستحب چنان کند(. 

گوییم ایشان فتوا ندارد، یا اینکه همان احتیاط محض بیانگر فتوا داشیی   که میملحق به جاتی است  

 وی است؟

مسئلۀ   از  می    63پاسخ:  که  استفاده  نمیشود  حساب  به  فتوا  که  احتیاطات  آمده  انجا  در  آید. 

شود که اعلم ساکت است و هم شامل  شامل صورتی می  14احتیاطات اعلم فتوا نیست. پس مسئلۀ  

 شود که احتیاط کرده باشد اگرچه احتیاط واجب باشد. صورتی می

 شود؟ زیرا ما دو چب   داریم: می 14آیا صورتی که اعلم فتوا به احتیاط داده باشد ملحق به مسئلۀ   -3

 این کار را انجام بده. 
ً
 الف( احتیاطا
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د که این فتوا به احتیاط است.   ک الاحتیاط یا باید این کار صورت بگب 
 ب( لا یبی

گوید: می  14توان پذیرفت که صورت فتوا به احتیاط داخل در مسئلۀ  باشد، زیرا مسئلۀ  پاسخ: نمی 

»لم یکن للاعلم فتوی«. اما جاتی که اعلم فتوا داده اگرچه فتوا به احتیاط مانند دوران امر در شک در 

به  گوید مبنای من این است که شک در مکلف ر، که فقیهی میبه که یا جمعه واجب است یا ظهمکلف

میی  درسی استاد آمده: قدر    84لذا در برگۀ    ؛که اقل و اکبر هم ندارد باید احتیاط کنید. این فتوا است

ولی آنجاتی که فتوا به احتیاط داده داخل   آنجاتی است که احتیاط محض باشد.   14متیقن از مسئلۀ  

 باشد که فتوا داده است. در صورتی می

مبتلا به مراد است و الا   ۀاینکه صاحب عروه فرمود: لم یکن للاعلم فتوی ف  مسئلة، خصوص مسئل

 بحث صاحب  اگر در جاتی فتوا ندارد یا محل ابتلای مقلد نمی 
ً
 بحث از اعلم نیست. قهرا

ً
باشد، اصلا

یظهر ان    ( 47 )مسئلۀ  المسالة السابعة و الاربعی     و بما یأتیه السید ف  ایم: »آید و نوشتهعروه آنجا نمی

الاعلم   بالاعلم؛  المب  خصوص  ف  مراده  نس المسالة  أمر  فالاعلمیة  بها عاجلا  ف    نر تلی  و   تثبت  موضع 

 .« آخر  ف   ف  تن

در مسئلۀ   عبادات    47سید صاحب عروه  در  فردی  ممکن است  امری نسنر است که  اعلم  فرموده 

از اعلم را در خصوص مسئلۀ اعلم باشد و فرد دیگری در معاملات. اگر این باید مراد  طور است، ما 

 ظهر جمعه شده و مقلد می
ً
خواهد نماز بخواند. آیا نماز ظهر بخواند مورد ابتلا به حساب آوریم. مثلا

 مجتهد آن مقلد که اعلم است در این مسئله فتوا ندارد. پس به قرینۀ مسئلۀ  
ً
 47یا نماز جمعه؟ مثلا

 دخیل نماییم.  14باید اعلمیت را نسنر فرض کرده و آن را در مسئلۀ 

شود مراد از اخذ از غب  اعلم یعن  اخذ از فالاعلم، یعن  ترتیب اعلم فالاعلم  معلوم می  63از مسئلۀ  

تواند به احتیاط عمل آمده: اگر اعلم احتیاط کرده و فتوا ندارد، مقلد می  63در مسئلۀ  مراعات شود.  

غب    به  یا  مسئلۀ  نماید  در  عروه  ای کاش صاحب  فالاعلم.  الاعلم  نماید،  عبارت    14رجوع  جای  به 

دانید غب  اعلم  فرمود، »یجوز الاخذ من فالاعلم فالاعلم« و الا می»یجوز الاخذ من غب  الاعلم«، می

استفاده   63مسئلۀ    از بندی است که  شود. ولی مراد سید رتبهشامل فالاعلم و فالاعم فالاعلم و... می

 شود. می

مسئلۀ  همان بی    مقایسه  از  نکته  چهار  شد  بیان  مسائل  14طور که      47،  63،  60و 
ً
مجددا  63و 

استفاده کردیم. توجه شود که ما بنا نداریم همۀ این تتمیمات را اینجا بیاوریم. گاهی ممکن است که  

اینجا  لهئمس به  دیگر  از جای  را  در  چون    ولی  یاوریم؛بای  دارد،  را هم  دیگر  های  آن مسائل چب   خود 

روشن شود بحث کردیم و تفصیل سایر مسائل در جای   14مسئلۀ    کهی قدر به کنیم و  اینجا بحث نمی 

 باشد. خودش می

 آرا و تعلیقات 

ق چه  ما بعد از بیان مرحلۀ تتمیمات و توضیحات به مرحلۀ آرا و تعلیقات می
ِّ
رسیم. یعن  بزرگان معل

کنیم که در دانید ما حواسیی را مطرح میشود و میاند. به چند حاشیه پرداخته میتعلیقاتی بر عروه زده

اح ما اثرگذار باشد. بارها گفته شده که برخ  از تعلیقات در واقع توضیحات بر میی  عروه است نه   اقبی

 نما است.  اشکال اگرچه اشکال
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قی   روی این نکته دست  
ِّ
بسیاری از تعلیقات، از نظر شمارش نه تنوع تعلیقات، یعن  بسیاری از معل

که چرا صاحب عروه فرموده: »الاخذ من غب  الاعلم« و نفرموده: »الاخذ من فالاعلم«؟ با   اند گذاشته

گویند ما به مسئلۀ  همی   است. حالا آقایان می  63اینکه ما گفتیم نظر صاحب عروه به قرینۀ مسئلۀ  

کردند. الامر سهل. مطلب معلوم باشد که  چه کار داریم، بلکه صاحب عروه باید درست تعبب  می  63

 تقلید از اعلم را  
ً
احتیاط واجب    بنا بر حداقل  مراد جناب سید، الاخذ من فالاعلم است. زیرا ایشان قبلا

داند به قدر اضطرار باید از اعلم عبور کند و اضطرار در جاتی است  کسی که لازم میلازم دانسته است.  

تواند از آن با  لد به هیچ وجه نمی که اعلم نظر ندارد و من اضافه کنم جاتی را که اعلم نظر دارد و مق

گوید احتیاط کن. اما اینکه گفته شود چون از اعلم گذشت دیگر خبر شود گرچه عروه قبول ندارد و می

 کند و اگر مجتهدین بعد در سه رتبه هستند، این حرف قابل دفع نیست. فرق نمی 

اگر گفتیم مراد صاحب عروه »یجوز الاخذ من فالاعلم فالاعلم«، باید احتیاط واجب را هم بگوییم،  

این ما و بسیاری از محشیی   بودند که نظرشان   از اعلم نداد و  تقلید  زیرا صاحب عروه فتوا به لزوم 

احتیاط واجب را هم بیاوریم که به نظر روشن    ید تقلید از اعلم بود. اگر  ایشان بخواهد این را بگوید با 

اح روشن می شاءاللهانو   کنیم. در اقبی

گویید اگر اعلم فتوا ندارد، در این مطلب دیگری که خیلی از  آقایان تعلیقه زدند، گفتند اینکه شما می

تواند اخذ فتوا کند، معلوم است، مسئله )در خصوص این مسئله( از غب  اعلم که ما گفتیم فالاعلم می 

 منتف  است،  قمبنای وجوب ت  براساساین  
ً
لید از اعلم است و الا اگر تقلید از واجب نباشد، موضوعا

ه گفته شد تقلید از اعلم لازم است اما در جاتی که عُلمَ اختلاف اعلم و غب  اعلم یا اضافه کنید،  ک چنان

مِلَ. ولی جای که لم یعلم اختلاف اعلم و غب  اعلم یا علم عدم اختلاف در آنجا لازم نیست  
ُ
عُلِم أو احت

توانست از فالاعلم اخذ کند. از غب  اعلم )فالاعلم(. از اول هم می  اخذ در این مسئله یجوز    گفته شود 

تقلید از چه  تا گفته شود   گفتم جاتی که اعلم و غب  اعلم نظر واحدی دارند معنا ندارد 
ً
البته ما قبلا

 که هر سه یک نظر دارند، 
ً
، فالاعلم ثانیا

ً
شخصی؟ ما سه مجتهد در سه رتبه داریم: اعلم، فالاعلم اولا

 معنا دارد؟ ب از شخص خاص  آیا در اینجا تقلید  
ً
  نی گوییم چرا. باید استناد دهید، وقلازم است؟ اصلا

به تقلید است که ما موافق آن هر سه یک نظر دارند دیگر استناد نمی نگاه اصالی  اینها یک  خواهد. 

 آقای سید صدرالدین صدر نسبت به این 
ً
نیستیم. به هر صورت بر این مسئله برخ  حاشیه زدند. مثلا

ها« یع تواند در این مسئله از غب  اعلم تقلید کند، میبیان که می بلکه غب  این مسئله  ن  گوید: »بل و غب 

احتمال   ولو  مخالفت  به  علم  عدم  با  معتقدند که  دیگر  بسیاری  و  ایشان  مخالفت.  به  علم  عدم  با 

تقلید شود.   از فالاعلم  تا بگوییم چون نظر ندارد  تقلید شود  از اعلم    مخالفت باشد، لازم نیست 
ً
کلا

کند. البته ایشان قدری تند رفتند، چون احتمال  بحث تقلید از اعلم در علم به مخالفت معنا پیدا می 

 کند. اختلاف هم کفایت می 

این   مشهور   
ً
معمولا دارند؛  علما  از  برخ   و  خوانساری  احمد  سید  داریم که  شاخصی  تعلیقۀ  یک  اما 

به فتوای فالاعلم رجوع کرد. این سؤال بیش از چهل سال برای من    کند است که اگر مجتهدی احتیاط  

داند، چه معنا دارد که مقلد مطرح بود که اگر مجتهدی احتیاط کرد با فرض اینکه مقلد وی را اعلم می

ادلۀ وی را   تواند به فالاعلم مراجعه کند؟ زیرا فرض آن است که اعلم در نظر فالاعلم مناقشه دارد و می

توان گفت از کجا ادلۀ وی را دیده؟ پس چرا رد کرده؟ مگر فقیه حق دارد  رد کرده است و نمی  دیده و 

نه فقطادله احتیاط کند؟! احتیاط هم دلیل می  بدون وقوف بر  سید   جناب  خواهد. در هر صورت 
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در مسئله اعلم  اگر  دارند که  تنقیح هم  آقای خوتی در  مانند  بلکه سایرین  فتوا احمد خوانساری،  ای 

د دوست دارم نداشت، چرا؟ چون وقت نکرده تا کار کند یا هنوز به آنجا نرسیده یا کار کرده ولی بگوی

کند یا ساکت است، در اینجا بگوییم بر مبات  که دارد یا احتیاط می  یک بار اول تدریس کنم که حالا بنا 

از جهت خدشه و اشکال در مدرک می اگر  به فالاعم رجوع کرد. سید احمد خوانساری دارد که  شود 

بگوید  فالاعلم است، چطور می د و  بگب  تماس  اعلم  با  اگر همان لحظه  د؟ زیرا  بگب  از فالاعمل  گویید 

جواب بگوید من نظر شاگردم    در ام، ایشان آقای اعلم شما نظر نداشتید و من نظر شاگرد شما را گرفته

ید؟! در نعلم متابعت ک توانید در اینجا از قول فالا را قبول ندارم و در مدارکش اشکال دارم؛ آیا شما می

و ساکت اینجا بگویید از    دهد اینجا باید احتیاط کنید. بله اگر امکان تماس با اعلم نیست یا جواب نمی

قابل دفاع، مورد استقبال   به نظر من حرف  این حرف قشنگ فن  و  تقلید کند. به نظر من  فالاعلم 

که چرا خود خود صاحب عروه این را ندارد؟ بببنید   میشود سؤال    همه قرار نگرفته است. برای باحث

به هر دلیل اعم از کار نکردن، تقیه کردن،  قبول   «اذا لم یکن للاعلم فتوی»گوید:  صاحب عروه می

 نداشیی  اسناد و مدارک و... و مثل صاحب عروه کم نیستند.  

اعلم هستیم که او  وجهی که به نظر ما رسید و در برخ  کلمات است اینکه ما وقنی موظف به تقلید از  

وقنی   نظر داشته باشد، اگر او به هر دلیل نظر نداشته باشد مانند اینکه در اسناد فالاعلم مناقشه دارد 

 دارند که غب  اعلم مانند بقال که نیست! او هم نظر ندارد می
شود به فالاعلم رجوع کرد. آقای خوتی

ندارد  فتوا  اعلم  بود و وقنی  اعلم  فتوای  برای رجوع داشت و آن  مانع  فقیه و عالم است. فقط یک 

 يصدق عليه الفقيه و  فرماید: »الله خوتی میمانعی برای رجوع به آن عالم فقیه نیست. آیت
ً
لأنه أيضا

ی 
ف  فتوى  له  ليست  الأعلم  أن  فرض  مع  و  بخلافها،  الأعلم  فتوى  حجيتها  عن  المانع  إنما  و  العالم، 

المسألة، تشملها إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلی غب  الأعلم حسب  

ة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلی العالم.   1«السب 

سی به آن نیست یا پذیرش نمی  کند یا به هر دلیل دیگر به اگر شما دکبی فوق تخصص دارید که دسبی

او رجوع نمی از  ی غب  
به دکبی آیا  نیست،  سی  این دلیل  وی دسبی بر  ما  اینگونه است.  این هم  شود؟! 

    در مرحلۀ تحقیق در بیان رأی مختار مطالنر را خواهیم گفت. الله حرف داریم و انشا 

شود نصف یک عمل را از یکی تقلید  برخ  از دوستان بر حرف دیروز ما اشکال کردند که گفته شد، نمی 

 
ً
احت را ترک کرد و نصف دیگر را از دیگری تقلید مثلا  ترخیصات را از یکی گرفت و جلسۀ اسبی

ً
کرد مثلا

بفرستد  مراجع  این  از  هر کدام  دفبی  به  را  نماز  این  وقنی  مجموع  در  تسبیحات گفت که  بار  یک 

اند باید اجزا را نگاه کنیم، زیرا بالاخره مقلد در ترک جلسۀ  مهر تأیید نزنند. این دوستان گفته  کدامیچه

احت حجت دارد و در گفیی  یک تسبیح هم حجت دارد چون یکی از آقایان می گوید واجب نیست.  اسبی

 را نگاه کنیم نه مجموعۀ عمل را.  جزءجزءپس ما باید 

پاسخ: ما یک عمل داریم و یک صحت داریم، نه ده عمل و نه ده صحت؛ یعن  نماز من باید صحیح 

-باشد، درست است که حمد، رکوع، سجده و... باید صحیح باشد ولی وقنی که اینها کنار هم قرار می 
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د مقلد باید یک نماز صحیح مطابق حجت داشته باشد که ندارد. بعد گفته طور است اند اگر اینگب 

 کنید؟پس چرا در هر جزتی جزء شما برائت جاری می

 در سه جزء شک داریم برائت جاری می
ً
کنیم؛ مجموعه به  زیرا وقنی ما در اجزا برائت جاری کردیم مثلا

عنوان عمل واحد مطابق حجت است. هر جزتی مستقل نیست و ما برای عمل واحد ده تا صحت 

 نداریم. 

 شما  طور  اند، گفتند اگر این بعد نقض دیگری کرده 
ً
فتوای زید انجام دادید    مطابق غسل را  باشد؛ مثلا

بگویید    که عمرو آن را قبول ندارد و نماز را مطابق فتوای عمرو انجام دادید که زید قبول ندارد. بعد 

عمرو   فتوای  بر  را  نماز  و  هم شستم  با  را  راست  و   چپ 
ً
مثلا زید که  فتوای  مطابق  غسل کردم  من 

باطل است، زیرا به هر کدام از این دو بگویید نماز با این غسل درست   نماز خواندم، پس باید گفت  

اشکال می اولی روی غسل  ؟  یا خب  د و می است  اشکال  گب  نماز  و دومی روی  ندارم  قبول  را  نماز  گوید 

د نمی    من این نماز را قبول ندارم.   گوید میو گب 

قائل شود، شما چه نقصی  می  ممکن است کسی 
ً
اولا این پاسخ:  اگر   خیلی مسلم است 

ً
کنید که مثلا

حرف را قبول کنیم، یعن  ممکن است آن حرف دیروز ما را کسی قبول کند. اما تفاوت را حس کنید.  

اول می اشکال  در  شما  است.  مجموعه  یک  نماز  و  است  مجموعه  یک  را  غسل  جزتی  هر  خواستید 

با هم سنجاق می دارید  را  نماز  و  اینجا غسل  در  اما  ید،  بگب  بگوید  مستقل  و ممکن است کسی  کنید 

آید صحت  باشد. اما کسی نمیغسل مطابق یکی از حجج است و نماز هم مطابق یکی دیگر از حجج می

م نشویم نقض وارد نیست.     نماز را با فتوای کس دیگر در غسل حساب کند؛ لذا اگر هم ملبی 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


